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دورة ادبى باروك، آندره اس گريفيوس
و تأثيرپذيرى او از سعدى

سيد سعيد فيروزآبادى* 

 
چكيده

در آغاز سدة هفدهم و با توجه به اهميت ايران در دورة صفوى، نخست گلستان و سپس 
بوستان سعدى به  زبان آلمانى ترجمه شد. اين ترجمه ها در عصرى انجام پذيرفت كه اروپا 
پس از پايان جنگ هاى سى ساله، دستخوش شرايط سخت و دشوار بود. بازتاب اين شرايط 

را مى توان در آثار ادبى دورة باروك و شعر و نمايش هاى آن بازشناخت. 
شعرهايى دارد كه به نطر مى رسد  گريفيوس - شاعر آلمانى بزرگ اين دوره-  آندره اس 
برخى از آنها را با الهام پذيرى از سعدى سروده است. هدف مقالة حاضر، شرح دورة باروك، 
ترجمه هاى آثار سعدى به زبان آلمانى در اين دورة ادبى، سفرنامة موجود آن دوره و تأثير 

آن بر سروده هاى آندره اس گريفيوس است.

شيرازى،  سعدى  گريفيوس،  آندره اس  تطبيقى،  ادبيات  اولئاريوس،  آدام  ها:  كليدواژه 
سفرنامه ها.

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد تهران مركزى.
sfiruzabadi@yahoo.de                                              تاريخ دريافت: 90/1/27؛ تاريخ پذيرش: 90/6/3

اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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آشنايى با دورة ادبى باروك1 
قلمروى  در  ميلادى   1720 تا   1600 سال هاى  بين  ادبى  قالب  جريان هاى  به  امروزه 
كشورهاى آلمانى زبان، دورة ادبى باروك مى گويند. نام باروك ابتدا در سدة هجدهم مطرح شد 
و آن را بر آن گروه از آثار هنرى و به خصوص آفريده هاى هنرهاى تجسمى اطلاق مى كردند 
شگفت انگيز  و  پيچيده  اغراق آميز،  بسيار  زمان،  آن  در  غالب  ديدگاه «كلاسيسيسم2  از  كه 
بودند» (پروپست، 1972: 64) واژة «باروك» برگرفته از واژة پرتغالىbarroco  و معنى 
آن «مرواريدى نامنظم» است و حتى مفهومى تحقيرآميز دارد (لاور، 2011: 70). از اين 
رو، اين نام بين سال هاى 1600 تا 1720 مطرح نبوده است و از ديدگاه خاص آن دوره، 
مى توان آن را به ادامة دورة اومانيسم3 يا ظهور و ثبوت مطلق گرايش هاى مذهبى تعبير 
كرد. در بسيارى از كتاب هاى تاريخ ادبيات، باروك را سرآغاز عصر جديد در فرهنگ و ادب 
آلمان مى دانند (همان). اين عصر جديد درواقع پيامد تحولات شگرف دورة اصلاحات دينى4 

و سپس اومانيسم است. 
اصلاحات دينى در آلمان و اروپا با ترجمة مارتين لوتر5 از انجيل آغاز شد و حاصل آن 
ظهور مذهب پروتستان در بخش شمالى اروپا، كاهش نفوذ پاپ و جنگ هاى درازمدت بود. 
در اين ميان، جنگ هاى سى ساله6 (1618-1648) -كه مصادف با آغاز دورة باروك است - 
تأثير ويرانگرى بر زندگى مردم داشت. در اين جنگ ها كه با جريان «ضداصلاحات دينى»7 
هلند،  اسپانيا،  فرانسه،  اتريش،  آلمان)،  (سرزمين  روم8  مقدس  امپراتورى  كل  بود،  همراه 
دانمارك و سوئد به  ويرانى كشيده شد و درنهايت اين جنگ فرساينده با قرارداد وستفالن9 

به پايان رسيد.

1. Barock                                                 2. Klassizissmus
3. Humanismus                                        4. Reformation
5. Martin Luther                                       6. Dreißigjähriger Krieg
7. Gegenreformation                                8. Das Heilige Römische Reich
9. Westfälische Friede
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از ديگر ويژگى هاى خاص اين دوره، تهديد تركان عثمانى است كه اوج آن را در محاصرة 
كه  شد  سبب  دراز مدت  جنگ هاى  و  تهديد  شرايط  همين  است.  به سال 1683  وين  شهر 
وضعيت اقتصادى در كشورهاى آلمانى زبان بسيار مصيبت بار باشد. براى جبران اين وضعيت، 
جريان هاى استعمارى، تجارت برده به امريكاى شمالى و به دنبال آن، توجه به مشرق-زمين 
مطرح شد. اين توجه با اعزام هيئت هاى سياسى- تجارى به سرزمين هاى شرقى و به ويژه 

ايران، همراه است (كه دربارة آن كمى بعد بيشتر توضيح داده خواهد شد).
براى درك بهتر دورة ادبى باروك در كشورهاى آلمانى زبان، بايد به اين نكته اشاره كرد 
كه اين دوره تفاوت بارزى با سده هاى ميانه دارد. اين تفاوت، بيشتر حاصل نظريه پردازى هاى 
ادبى مارتين اپُيتس1 (1597-1639) و اثر ارزشمند او با عنوان كتاب ادبيات آلمان2 (1642) 
است. در اين اثر، اپيتس براى ادبيات و به خصوص شعر، قواعد مشخصى مطرح مى كند كه 
از آن ميان مى توان به اوزان شعرى مشخص، قافيه پردازى هاى دقيق، خوددارى از اختصار و 
تغيير در واژه ها به اقتضاى شعرى، و پرهيز از واژه هاى بيگانه و قالب هاى شعرى خاص اشاره 

كرد (لاور، 2011: 73-72).
افزون بر ديدگاه هاى اپيتس – كه در آن بيشتر بر قالب ادبى و ايجاد نظم در آفرينش آثار 
ادبى تأكيد مى شود- به دليل شرايط خاص آن دوره و وقوع جنگ هاى دائمى، موضوع هاى 
مطرح در آثار ادبى تنوع زيادى دارد (كه در ادامه و حين بررسى آثار آندره اس گريفيوس3 به 

آنها اشاره خواهد شد).

نگاهى به زندگى آندره اس گريفيوس
سال 1616(همزمان  در  باروك -  دورة  بزرگ  نويسندة  و  شاعر  گريفيوس -  آندره اس 
با مرگ شكسپير و دو سال پيش از آغاز جنگ هاى سى ساله) به دنيا آمد. پنج ساله بود كه 

1. Martin Opitz                                      2. Buch von der deutschen Poetry
3. Andreas Gryphius
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پدرش را ازدست داد و مرگ مادر نيز كمى بعد رخ داد. آوارگى و مرگ نزديكان، تأثيرى 
ماندگار بر زندگى و آثارش برجا نهاد. از ديگر سو، آتش جنگ هاى سى ساله كه تقريباً بيشتر 
سال هاى عمر او را به خود مشغول مى داشت، بى ترديد در سرنوشت و زندگى اش مؤثر بوده 
است. با اين حال، در دوران جوانى، زبان هاى عبرى، كلدانى، لهستانى و سوئدى را فرا گرفت 

و از زادگاه خود، گلگاو1، به دانسيگ2 سفر كرد. 
كمى پيش تر، از مارتين اپيتس و اهميت او در شكل گيرى دوران ادبى باروك ياد شد. 
گريفيوس در سال 1638 موفق شد در دانسيگ با او ديدار كند. كمى بعد نيز با حمايت امير 
آن منطقه براى تحصيل به هلند اعزام شد. در هلند، فلسفه، جغرافيا، رياضى، نجوم و تاريخ 
تحصيل كرد و همزمان نيز مجموعه اشعارش را منتشر مى كرد (مونات، 1966: 246-242). 
1644 به پاريس سفر كرد و يك  سال  و نيم در آنجا ماند. 1645 به ايتاليا و 1646 به فلورانس 
سفر كرد و در همان سال به استراسبورگ رفت و نمايشنامه نويسى را آغاز كرد. طى اين 
سال ها بارها آثارى را از ديگر زبان هاى اروپايى به زبان آلمانى ترجمه كرد. درنهايت، پس از 
سال ها گشت وگذار، به زادگاهش – گلگاو - بازگشت و در 48 سالگى در همين شهر چشم 

از جهان فرو بست. 

آشنايى با سعدى و ترجمه هاى او در كشورهاى آلمانى زبان
 - دارد  بسيارى  شباهت  او  به  گريفيوس  زندگى  شرح  -كه  سعدى  مصلح الدين  شيخ 
نخستين شاعر ايرانى است كه آثارش به زبان آلمانى ترجمه شد. در سير ترجمه هاى گلستان 
سعدى، ابتدا بايد به ترجمة فرانسوى آندره دو ريه3 اشاره كرد (علوى، 1364: 683-682). 
اين ترجمه از زبان فارسى انجام پذيرفته بود و كمى پس از انتشار آن باعث شد كه فريدريش 
اكُسنباخ4 آن را به آلمانى ترجمه كند. بديهى است چنين ترجمه اى «عارى از لطف گلستان 

1. Golgau                                                  2. Danzig
3. Andre du Ryer                                      4. Friedrich Ochsenbach
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سعدى [بود] و در نتيجه مورد توجه قرار نگرفت» (همان). در اينجا بايد اين نكته را ازياد 
نبرد كه چون مخاطبان آثار ادبى، گروهى اندك از مردم بوده اند و بسيارى از اين مردم به 
زبان هاى ديگر آشنايى داشته اند، همگان و از آن جمله گريفيوس، از شهرت ترجمة دو ريه 

آگاه بوده اند. 
يك سال پيش از ترجمة دو ريه (1633) هيئتى از دربار اشلزويگ- هولشتاين1 ازطريق 
مسكو به ايران فرستاده شد. سفر اين هيئت در عهد صفوى و دورة حكومت شاه صفى بود و 
كارگزار اين هيئت، آدام اولئاريوس2 نام داشت كه رياضيدان و اهل آشرسلبن3 بود. دركل، اين 
هيئت دو هدف را درنظر داشت: نخست، «عقد يك قرارداد تجارى با پادشاه ايران و كسب 
امتيازات بازرگانى» و سپس، «خلع يد هلندى ها از تجارت ابريشم و به دست  گرفتن انحصار 

آن با ايجاد راه جديد ابريشم، ازطريق روسيه و درياى بالتيك» (گلشنى، 1352: 226).
اهداف اين سفر هرگز محقق نشد؛ ولى حاصل اين سفر، يك سفرنامه و سپس ترجمة 
از  بيشترى  اهميت  خود  دورة  در  اولئاريوس  سفرنامة  بود.  سعدى  بوستان  بعدها  و  گلستان 

سفرنامة پيترو دلا واله داشت و يازده بار در فرانسه تجديد چاپ شد (شيبانى، 1381: 32).
دليل  به همين  است.  بوده  شاه عباس  مرگ  از  پس  سال  هفت  درست  سفر،  اين  تاريخ 
نيز بارها از اين  پادشاه صفوى در سفرنامه ياد مى شود و درنهايت تصويرى شگفت انگيز از 
حكمرانى شرقى در ذهن آلمانى ها شكل مى گيرد و بعدها گريفيوس در نمايشنامة كاترين 
گرجى از آن بهره مى جويد. بديهى است كه بررسى اين اثر، خارج از چهارچوب مقالة حاضر 
است؛ اما نگارش اين اثر به قلم گريفيوس نشان مى دهد كه او سفرنامة اولئاريوس را مطالعه 

كرده است. 
و «براى  مى شود  آشنا  سعدى  گلستان  با   - شروان  پايتخت   - شماخى  در  اولئاريوس 
آشنايى با نحوة تدريس و سيستم تعليماتى ايرانيان، روزها به بازار، مسجد، مكتب و مدرسه 

1. Schleswig-Hohlstein                              2. Adam Olearius
3. Aschersleben 
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شماخى  مدرسة  در  حضور  شرح  غربى  مسافر  اين  (گلشنى، 1352: 228).  است»  مى رفته 
دهد  مى  شرح  و  (اولئاريوس، 1364: 461-460)  است  آورده  سفرنامه اش  در  به تفصيل  را 
كه «پيرمرد وعده داد كه در فراگرفتن فارسى، يك نفر از همكاران خود را به كمك من 
مى فرستد» (همان). بعدها اولئاريوس فراگيرى زبان فارسى را در اردبيل ادامه داد و سرانجام 
(گلشنى، 1352:  كوشيد»  زبان  اين  تكميل  در  اصفهان،  در  شش ماهه اش  اقامت  «درطول 

.(228
همزمان با بازگشت هيئت اعزامى هولشتاين، شاه ايران نيز براى رعايت ادب، هيئتى را 
به اشلزويگ اعزام كرد. از اعضاى اين گروه، فردى به نام حق وردى خان و پسرش رضا در 
آلمان ماندند. «پدر در 61 سالگى زبان آلمانى آموخت و به دين مسيحيت گرويد و خود را 
فريدريش كريستيان1 ناميد و 5 سال در خانة اولئاريوس ماند و به  كمك صاحبخانه به  ادامة 
مطالعات ايران شناسى شتافت. با همكارى حق وردى خان گلستان به زبان لاتينى برگردانده 
برگزيد»  خود  براى  را  فارس2  گئورگ  «هانس  نام  نيز  رضا   .(683  :1364 (علوى،  شد» 
(همان).  به هرحال، اين پدر و پسر به اولئاريوس يارى رساندند تا گلستان سعدى را به زبان 
آلمانى ترجمه كند. اين ترجمه در سال 1654 منتشر شد. زبان ترجمة اين اثر بسيار ساده و 

مطابق گرايش هاى معمول دورة باروك است. 

ويژگى هاى آثار گريفيوس و تشابه آنها با آثار سعدى
در اينجا به نظر مى رسد كه به دو نكته بايد توجه كرد: نخست، توجه و بهره گيرى از قالب 
غنايى سونات در دورة باروك و گرايش به آن؛ دوم، بررسى درونمايه و موضوع سروده هاى 

گريفيوس و يافتن جنبه هاى مشترك بين اين سروده ها با آثار سعدى.
سونات در ادبيات اروپايى، از بسيارى از جنبه ها به غزل فارسى شباهت دارد؛ براى مثال، 
تعداد بيت در غزل فارسى «معمولاً بين 5 تا 10 بيت» (شميسا، 1370: 321) و سونات در 
1. Friedrich Christian                                    2. Hans Georg Fars
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تشابه  اين  است.  بيت  هفت  همان  يا  (ويتبروت، 2009: 688)  سطر»  آلمانى «14  ادبيات 
فقط از ديدگاه خارجى و ظاهرى نيست، بلكه از جنبة درونمايه نيز هست (عباديان، 1366: 
ج3، ص45). منظور، رعايت ترتيب قافيه هاى هشت سطر اول و تفاوت آن با شش سطر 
بعدى در سونات است كه در آن، ابتدا موضوعى مطرح و سپس معنايى متعالى  از آن استنباط      

مى شود. 
همين ويژگى در غزل فارسى نيز وجود دارد. اين نوع ادبى، «بيان احساسات و عواطف 
در ارتباط با قهرمان اصلى غزل يعنى معشوق» (شميسا، 1370: 328) و مطلع آن نيز مصرّع 

و طرح قافيه هاى آن شبيه سونات است.
نبايد اين نكته را ناديده انگاشت كه خاستگاه سونات در ادبيات اروپايى و آلمانى زبان، 
«دورة نوزايى»1 و «دانته آليگيرى2 و پتراركاى3 ايتاليايى» است (ويتبروت، 2009: 694). 
از ديگر سو، در آن دوره، بسيارى از تأثيرات شرق را بر ادبيات ايتاليايى مى توان مشاهده 
كرد. در عين حال، نخستين سونات هاى آلمانى مربوط به دورة باروك و مارتين اپُيتس است 
پاول  گفتيم -  سخن  باروك  دورة  بر  او  تأثير  درباب  پيش تر  اپيتس -كه  از  پس  (همان). 
در  فلمينگ  آمد.  ايران  به  هولشتاين  اشلزويگ-  تجارى  سياسى-  هيئت  همراه  فلمينگ4 
سروده هاى خود، بارها از ايران نام مى برد (كه بررسى تأثير شعر فارسى بر او نيازمند مجالى 

ديگر است). 
اما آندره اس گريفيوس، سونات را در دورة باروك با نوآورى هاى خود به اوج رساند. او 
با بهره گيرى از «وزن هجايى آلكساندرين5 در سونات آلمانى»، زمينه هاى محبوبيت هر چه 

فزون تر اين قالب ادبى را فراهم آورد.
هرچند دو سده پس از گريفيوس، قالب غزل فارسى به زبان آلمانى راه يافت و شاعران 
بزرگى همچون فريدريش روكرت6 با الهام از غزليات مولانا (شيمل، 1984: 15-16) به اين 
1. Renaissance                                        2. Dante Alighieri
3. F. Petrarca                                           4. Paul Flemming
5. Alexanderin                                        6. Friedrich Rückert
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قالب شعر مى سرايند، در زمان گريفيوس، به رغم ترجمه هاى گلستان و بعدها بوستان سعدى، 
از اين قالب استفاده نمى شده است. شايان ذكر است كه در دورة سعدى، قالب غزل فارسى 
در اوج كمال بوده است و سعدى و حافظ را بى ترديد بايد بزرگ ترين غزل سرايان فارسى 
دانست. در اينجا بر اين نكته نيز بايد تأكيد كرد كه غزل سعدى، پيوسته چهارچوبى مشخص 
و موضوعى يگانه دارد و همين موضوع به اعتلاى اين قالب شعرى يارى مى رساند (عباديان، 
1366: ج3، ص 48-49). حتى جايگاه سعدى در مرتبه اى است كه بعدها شاعران بزرگ 
فارسى زبان همچون اميرخسرو دهلوى، خود را جانشين سعدى مى خوانند و حتى حافظ نيز 

مضامين او را بارها نقل مى كند (ريپكا، 1381: 355). 
فارسى،  زبان  قلمروى  در  غزل  و  آلمانى زبان  كشورهاى  در  سونات  به  گرايش  اين  اما 
شرايط  به  پيش  كمى  است.  اجتماعى  و  اقتصادى  سياسى،  حاكم  شرايط  به دليل  بى شك 
زندگى گريفيوس اشاره كرديم. كودكى، نوجوانى و جوانى اين شاعر دورة باروك، در زمان 
جنگ هاى سى ساله سپرى مى شود و همين موضوع بر شعرش نيز تأثيرى ماندگار مى گذارد. 
براى  است؛  آن  بودن  فانى  و  جهان  بى ثباتى  گريفيوس،  آثار  در  مطرح  موضوع  نخستين 

نمونه: 

فلاكت انسانى
چيستيم ما آدميان جز سراى درد بسيار، 

جز بازيچة دست تقدير، جز اخگرانى از اين دوران، 
تجلى هراس بسيار و رنجور از رنج پرشمار، 
برف در حال ذوب و شمعى سوخته تا پايان.

زندگى ياوه است و همچون كلامى بى حاصل و بيهوده مى گذرد.
آنان كه اين رخت نازك جسم را ز تن به درآوردند، 
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و نام خويشتن را بر جريدة مردگان عالم ثبت كردند، 
از دل و ديدة ما رخت بربستند.

همچون رؤيايى بيهوده كه ازياد مى رود، 
چون رودى كه مى شويد و مى برد و هيچ قدرتى آن را برنمى تابد، 

نام و ياد و افتخار و شهرت ما نيز از يادها خواهد رفت.

هر آنچه امروز نفس مى كشد، در هوا ناپديد خواهد شد، 
هر آنچه براى ما رخ دهد، ما را به گور رهسپار خواهد كرد، 
چه مى  گويم. تندبادها همچون درد ما را با خود خواهد برد. 

(گريفيوس، 1987: ج1، ص9)
اين نگرش گريفيوس متأثر از شرايط آن دوره است؛ و به همين دليل، خيال بندى هايى 
كه برمى گزيند، با مضمون گذرا و فانى بودن جهان همخوانى دارد. از آن ميان مى توان به 
تشبيه جهان به ««سراى درد بسيار» و «برف در حال ذوب و شمعى سوخته تا پايان» اشاره 
كرد. اين تعبيرها كه با نگاه و نگرش خيام نيز شباهت دارد، با تشبيه «جسم فانى» به «رخت 
نازك» تعبيرى جالب مى يابد. شبيه اين تعبير را در سروده هاى سعدى نيز هم مى توان ديد: 

خبـــر دارى اى استـــخوانى قفس           كه جان تو مـرغى است نامش نفس
چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيد           دگــر ره نــــگردد به سعى تو صيد

 (سعدى، 1381: 188)
نتيجه  چنين  مقدمه  اين  از  بى درنگ  كه  است  آن  در  گريفيوس  با  سعدى  تفاوت 

مى گيرد: 
نگه دار فرصت كه عالم دمى است            دمــى پيش دانا به از عالمى است
برفتند و هر كس درود آنچه كشت           نـــماند بــــجز نام نيكو و زشت
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چرا دل بـر ايـــن كاروانگه نهيم             كه ياران بــــرفتند و ما بر رهيم
                                                                                     (همان)

تشابه سرودة گريفيوس با سعدى، آنجا بيشتر حس مى شود كه شاعر بزرگ ايرانى به 
فراموشى و بربسته شدن نام مردگان «از دل و ديدة ما» به گونه اى مشابه اشاره مى كند:

چو در خاكدان لحد خفت مرد             قيامت بيفشاند از موى گرد
                                                                                  (همان)

ازياد نبايد برد كه تشبيه عمر به برف را در آثار سعدى هم مى توان ديد: 
عمر برف است و آفتاب تموز           اندكى ماند و خواجه غرّه هنوز

                                                                             (سعدى، 1377: 52)
شعرهاى  از  ديگرى  نمونه هاى  ولى  دانست؛  گونه اى «توارد»  را  مورد  اين  بتوان  شايد 
گريفيوس وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد و نشان داده خواهد شد كه اين 
تأثير و تأثر به وقوع پيوسته است. «مقصود از توارد آن است كه دو شاعر بى آنكه شعر يكديگر 
را ديده باشند، مضمون واحدى بسرايند و بسا كه در الفاظ نيز مشترك باشند» (زرين  كوب، 
1382: 108)؛ و اين در حالى است كه پيش تر به آشنايى گريفيوس با سفرنامة اولئاريوس و 

ذكرى كه از سعدى در آن رفته است، اشاره كرديم.
براى درك بهتر موضوع فانى بودن جهان در شعر گريفيوس، به دو اصطلاح مطرح در 

ادبيات و هنر دورة باروك و پس از آن اشاره مى كنيم: 
اين  جهان».  بى ارزشى  و  «بطلان  به معنى  لاتين،  به زبان   vanitas اصطلاح  نخست 
ويژگى را در هنرهاى تجسمى و نقاشى با بهره گيرى از جمجمه و كتاب -كه نماد مرگ و 
خرد است - مى توان ديد. به دليل شرايط دشوار نيمة نخست سدة هفدهم از اين تعبير بارها 

در آثار ادبى استفاده شده است. 
كه  باش  فكر  اين  «به  است:  معنى  اين  به  و  كه   ،memento mori اصطلاح  دوم، 
خواهى مرد». اين اصطلاح كه از سدة نهم ميلادى رواج داشته، در سده هاى ميانه بسيار 
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متداول بوده است و در هنرهاى تجسمى، نقاشى و سپس ادبيات هنوز هم كاربرد دارد. با 
توجه به سرودة گريفيوس، هر دو اين موضوع ها را به درستى در آثارش مى توان تشخيص داد. 

براى درك اين موضوع، ترجمة شعرى ديگر از گريفيوس را در اينجا مى آوريم:

جهان باطل اندر باطل است
به هرجا از اين زمين مى نگرى، جز بطالت نمى بينى؛ 

عمارتى كه امروز اين يك مى سازد، فردا ديگرى ويران مى كند؛ 
هر جا امروز شهرى آباد است، چمنزارى خواهد شد

و روزگارى كودك چوپان با گوسفندان بر آن بازى خواهد كرد.
                                                   (گريفيوس، 1987: ج1، ص 8-7)

خيال بندى هاى گريفيوس، بى درنگ مخاطب فارسى زبان اين شعر را به  ياد سرودة سعدى 
مى اندازد، با اين تفاوت كه مطلع سعدى متفاوت است:

هر دم از عــــمر مى رسد نـــفسى            چون نگه مـــى كنم نــــماند بسى
اى كه پــــنجاه رفت و درخـــوابى           مگر ايـــن پنـــــج روز دريــــابى
خجل آن كس كه رفت و كار نساخت          كــــــوس رحلت زدند و بار نساخت
خــــواب نــــــوشين بامداد رحيل            بـــــازدارد پــــياده را ز ســــبيل
هـــر كـــه آمد عمارتى نـو ساخت            رفت و منزل به ديـــگرى پــرداخت
و آن دگر پخت همـــچنين هــوسى           وين عمارت بــــسر نبـــرد كــسى

               (سعدى، 1377: 52)
به نظر مى رسد اين خيال بندى، از تأثيرگذارترين خيال بندى هاى سعدى براى آلمانى زبانان 
بوده است؛ زيرا يوهان ولفگانگ فون گوته1 نيز حدود يكصدوهفتاد سال پس از گريفيوس 

در ديوان غربى-شرقى خود آن را به كار مى بندد: 
1. Johann Wolfgang von Goethe
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هر كه پا بر جهان مى گذارد، عمارتى نو مى سازد
و مى رود و ناپرداخته، به ديگريش وامى گذارد.

اين يك به ذوق خود دستى در آن مى برد
و اما هيچ كس به آخرش نمى رساند. (گوته، 1383: 109)

خيال بندى عمارت، بى ترديد برگرفته از سعدى است. گريفيوس شعر خود را چنين ادامه 
مى دهد:

هرچه امروز بشكوه مى شكفد، به زودى لگدمال خواهد شد.
هرچه امروز مى زيد و مى بالد، فردا خاك و خاكستر خواهد شد.

هيچ كس و هيچ چيز جاودانه نيست، نه حتى سنگ و مرمر.
اكنون خورشيد بخت بر ما مى تابد و لحظه اى ديگر تندر بلا طنين مى افكند.

                     (گريفيوس، 1987: ج1، ص 8)
تعبير گريفيوس و خيال بندى  هاى او از يافتن فرصتى براى تغيير و دگرگونى در موضوع 
شعر حاكى است و همان مفهوم مطرح «غنيمت شمردن دم»1 را در ذهن تداعى مى كند؛ 
زيرا تابش لحظه اى «خورشيد بخت» و فرصت كوتاه تا طنين-افكندن «تندر بلا»، مخاطب 

را به فكر و سپس عمل فرا مى خواند:
شهرت كارهاى بزرگ همچون رؤيايى سپرى خواهد شد.

آيا در اين بازى زمانه، انسانى فانى پايدار خواهد ماند؟
آه، هر آنچه را گرامى مى پنداريم، چه ارزشى دارد، 

جز ذره اى بى مقدار، سايه اى، غبارى، بادى؛
جز گلى بر چمنى كه ديگر نمى توان يافت؟

با اين همه، آيا هيچ انسانى نيست كه بخواهد جاودانگى را به تماشا بنشيند؟ (همان)
در خاتمة سونات گريفيوس، همان ويژگى هاى معمول سونات يا غزل وجود دارد كه در 
1. carpe diem
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شعر سعدى هم همين تعبير را مى توان مشاهده  كرد:
يـــــار نـــاپايدار دوست مدار            دوستــــى را نــشايد ايــن غدّار

نيــــك و بد چون همى ببايد مُرد             خنك آن كس كه گوى نيكى برد
برگ عيشى به گور خويش فرست              كس نـيارد ز پس، ز پيش فرصت

 (سعدى، 1377: 52)
و  تصويرپردازى  توان  مى دهد،  نشان  گريفيوس  بر  را  سعدى  شعر  برترى  آنچه 
نتيجه گيرى هاى سعدى است. نتيجه گيرى دقيق و هدفمند ثابت مى كند كه شاعر تمامى 

خيال بندى هاى گذشته را براى طرح هدف متعالى خويش آورده است.
شعر زير نيز از ديگر سروده هاى گريفيوس است كه در آن مضمونى مطرح در دورة ادبى 

باروك را مى توان ديد:
روز سراسيمه گذست، شب بيرق برافراشته است
و ستارگان را برمى آورد. دسته دسته مردم خسته

از دشت و مزرعه مى روند و هر جا حيوانات و پرندگان بودند، 
تنهايى پا مى گذارد. زمان چه سريع گذشت!

كرانه بيشتر از پيش به زورق جسم نزديك مى شود
و همچون فروغى كه خاموشى مى گزيند

تا چندى ديگر من، و تو و هر چه داريم و ديده ايم، خاموش خواهد شد.
زندگى در نظرم به ميدان سواركارى مى ماند. 

پروردگارا! مرا از لغزش بر اين ميدان برحذر دار.
 نگذار دردها، رنج ها و شهوت ها و حتى ترس مرا از راه راست منحرف كند!

تلألؤ پرتوى جاودانة تو پيش رو و كنارم است. 
رخصت ده، آن هنگام كه جسم خسته به خواب مى رود، 
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روح بيدار باشد و آن هنگام كه واپسين روز من به شب مى رسد، 
از اين مغاك ظلمت به سوى تو بيايم. (گريفيوس، 1987: ج1، ص 68)      

اين سروده بيشتر به مناجات شباهت دارد؛ كه بسيارى از مضمون هاى مطرح در آن را 
در سروده هاى سعدى نيز  مى-توان يافت. ازياد نبايد برد كه نثر سعدى در گلستان بسيار 
تأثيرپذيرفته از مناجات نامة خواجه عبداالله انصارى است (ريپكا، 1381: 352). سعدى، براى 
دل-انگيزتر  شاعر  براى  پيوسته  شب  و  مى آورد؛  به ميان  سخن  شب  و  روز  از  بارها  مثال، 

است:
امشب به راستى شب ما روز روشن است           عيد وصال دوست على رغم دشمن است

                    (سعدى، 1385: 53)
يا به تعبيرى ديگر: 

پيرى و جوانى چو شب و روز برآمد          مــــا شب و روز آمد و بيدار نگشتيم
(همان، ص215)

تـــا به خود بــــــازآيم آن گه وصف ديدارش كنم
از كه مى پرسى در اين ميدان كه سرگردان چو گوست
                (همان، ص 65)

زمينه ها و دلايل تأثيرپذيرى گريفيوس از سعدى
براى درك علت گرايش شاعر بزرگ آلمان، آندره اس گريفيوس، در نيمة نخست سدة 
شاعر  اين  شعر  و  زندگى  به  بايد  سعدى،  ايران،  بزرگ  سخن سراى  سروده هاى  به  هفدهم 
بزرگ ايرانى از منظر ديگرى نگريست. پيش تر از پريشان حالى گريفيوس در دوران كودكى 
ياد كرديم. سعدى نيز همچون او در دوازده سالگى پدر خويش را ازدست داد و در دور ه اى 
پرآشوب زندگى مى كرد. اين دوره شباهت زيادى به اوضاع اروپا در سدة هفدهم دارد. او 
شاهد و ناظر «حملة خوارزمشاه و تندباد هجوم مغولان» به ايران بود و به همين دليل راهى 

بغداد شد و مدتى در نظاميه تحصيل كرد (ريپكا، 1381: 352).
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بعدها براى سياحت به سرزمين هاى بسيارى سفر كرد و از نزديك شاهد جنگ هاى صليبى 
بود. بازتاب اين شرايط را مى توان در آثار سعدى مشاهده كرد. گريفيوس نيز سال هاى فراوان 
درطول جنگ هاى سى ساله، از شهرى به شهر ديگر مى رفت. بديهى است كه شباهت بين 

سير زندگى دو شاعر، باعث اين تأثيرپذيرى شده است.
از منظرى ديگر، نگاه سعدى به جهان هستى بسيار انسان دوستانه است. اين انسان دوستى 

را در بسيارى از سروده هاى او مى توان ديد:
بــنى آدم اعضاى يك پيكرند           كه در آفرينش ز يك گوهرند

                                        (سعدى،1377: 66)
عصر گريفيوس و روزگارى كه آثار سعدى را به واقع همچون «قند پارسى» مى بردند و 
به زبان هاى اروپايى و از آن جمله، فرانسوى و آلمانى ترجمه كردند، دورة نوزايى و رونق 
انديشه هاى اومانيستى بود. منظور از اومانيسم، جريان فلسفى، زبانى و ادبى اين دوره است 
كه با طرح دوبارة آثار دورة روم و يونان باستان و زايش دوبارة مفاهيم آن، انسان و شأن 
انسانى را در كانون توجه همگان قرار دادند. اين نگاه به انسان، خلاف نگرش معمول رواقى 
و كليسايى بود و از اين رو، مبارزه با سلطة مطلق كليسا و عدالت خواهى و عدالت جويى، از 
مهم ترين مفاهيم آن است. ذكر اين نكته نيز مهم است كه با همين دوره، عصر بس طولانى 

سده هاى ميانه در اروپا به پايان راه خويش نزديك مى شود (بلوم، 2005). 
بديهى است كه مفهوم انسان دوستى سعدى را هرگز نبايد با اومانيسم اروپايى يكسان 
انگاشت؛ ولى سعدى در بسيارى از سروده هاى خود، درپى تحقق عدالت و آزادى نوع بشر 
فراوانى با  شباهت  مضمون ها،  مى داند. اين  هستى  ارزش هاى  والاترين  حقيقت را  است و 
انديشه هاى دوران نوزايى و اومانيسم دارد و آنها را بايد دليلى براى ترجمة آثار سعدى دانست 

(تفضلى، 2007: 291).

نتيجه 
نخستين آثارى كه از ادبيات فارسى به زبان هاى اروپايى ترجمه شد، گلستان و بوستان 
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سعدى بود. به نظر مى رسد دليل اين محبوبيت را بايد در شباهت هاى دورة زندگى سعدى 
همين  كرد.  جست وجو  انسان  به  سعدى  انسان دوستانة  نگاه  به ويژه  و  اروپا  باروك  دورة  با 
نگرش كه شباهت فراوانى به حال و هواى اواخر دورة نوزايى و اومانيسم عصر جديد دارد، 
سعدى  سخن  از  الهام  با  گريفيوس  آندره اس  همچون  بزرگى  شاعر  كه  است  شده  باعث 
شعرهايى مشابه بسرايد. اين تأثير و تأثر كه از شرايط بديهى پژوهش هاى ادبيات تطبيقى در 
مكتب فرانسوى است، بى ترديد نمونه اى ديگر از تأثيرگذارى ترجمة ادبيات فارسى بر ادبيات 
كشورهاى ديگر است. (شركت مقدم، 1388: 61) همچنين با اثبات اين موضوع، مى توان بار 
ديگر نتيجه گرفت كه سخن سعدى ماهيتى جهانى و فرامليتى دارد و به  همين دليل بسيارى 

از شاعران جهان از او تأثير پذيرفته اند.
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